
   5 
 

 

 

 

 

 
 

 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

مقدماتی برای بحث از قاعده لازم و ضروری است؛ دو مقدمه را در جلسه گذشته ذکر کردیم. یکی پیرامون  ذکر عرض کردیم

اهمیت این قاعده که خیلی مختصر به آن پرداختیم؛ دیگری درباره عنوان قاعده و اینکه عنوان نفی ظلم و عدالت، آیا دو تعبیر 

بین عدالت و ظلم، حد وسط و عرض کردیم این بستگی دارد به اینکه ما از یک حقیقت هستند یا بین آنها تفاوت وجود دارد؟ 

ای قائل باشیم یا نه. اینکه امکان تصور حقیقت ثالثه وجود دارد یا نه، بستگی به معنای این دو واژه دارد که اساساً  حقیقت ثالثه

 عدالت و ظلم به چه معنا هستند. 
 شناسی عدالت . مفهوم3

 معنای لغوی

اند؛ مثلاً راغب  عنای مساوات و برابری دانستهوی، برای عدالت معانی متعددی ذکر شده است. بعضی عدالت را به ماز نظر لغ

برخی هم آن را  اند. ، ابن فارس و عده دیگری از لغویین، این معنا را ذکر کرده2، طریحی در مجمع البحرین1اصفهانی در مفردات

های لغت پیدا کرد که  شاید معانی دیگری هم بتوان در بین کتاب 3اند. ودن دانستهبه معنای استقامت، راست بودن و موزون ب

ازی باشند؛ عمده این دو معنا است: موزون بودن و تساوی. یا مثلاً ممکن است بعضی از آنها معانی حقیقی نباشند و معنای مج

 حق یا رعایت شدن استحقاق؛ این معنا هم ذکر شده است. برخورداری از 

، در ظروف و علوم مختلف، به معانی متعدد تفسیر شده است. من در جلسه گذشته عرض کردم که معنای لغوی عدالت فارغ از

ثالثة  شود و گاهی به انسان؛ گاهی در عرصه تکوین است و أخری در عرصه تشریع و گاهی عدالت به خداوند نسبت داده می

خواهیم معنای آن را  می گاهیپردازیم و گاهی از منظر علم فقه و  یر عدالت میجزاء؛ گاهی از منظر علم کلام به تفس در محیط

  .همین دو سه معنا است معنای لغوی آن. پس نزد فلاسفه بدانیم
 معنای اصطلاحی

بسا عدالت در علوم مختلف اصطلاحات گوناگون داشته باشد. حالا آن اصطلاحاتی که در  نای اصطلاحی، چهاما از نظر مع

ای از این حقیقت و به یک  ، لزوماً با یکدیگر تغایر ماهوی ندارند، اما ممکن است هر کدام به گوشهوجود داردختلف علوم م

که در ضمن آن شما  خواهم داشتاند. من یک مرور کوتاهی روی معانی اصطلاحی عدالت  ای توجه کرده منظر و زاویه

                                                           
 .325. مفردات، ص1

 .421، ص5. مجمع البحرین، ج2

 . 404، ص11. لسان العرب، ج3

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 1404 شهریور 30 تاریخ:                                                                                             نفی ظلمقاعده  موضوع کلی:

 1447 ربیع الاول 28ادف با: صم                                  -ب. معنای اصطلاحی  –الف. معنای لغوی  –شناسی عدالت  . مفهوم3 –مقدمات  موضوع جزئی:

 2جلسه:                                     –عدالت در نظر متکلمین  –عدالت از نظر فلاسفه  –کلام شهید مطهری                      

 کلام علامه طباطبایی –عدالت در نظر علمای اخلاق                      
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 های مختلف علوم هم توجه بفرمایید.  نقیض آن که ظلم باشد، در عرصه توانید به حضور این واژه و ضد یا یم

 سؤال:

خواهیم معنا کنیم؛ یک وقت در ظرف تشریع. یعنی ممکن است هر دو  گفتیم یک وقت عدالت را در ظرف تکوین میاستاد: 

ا یک معلم در کلاس درس، امام جماعت ی یا برای داشته باشند؛ اما برای عدالت یک قاضی با توجه به شغل او یک معنا

 ماً موجب تغایر ماهوی اینها نیست، بلکه ممکن استتوان تصویر کرد. ... من عرض کردم که این لزو می نمودهای مختلفی

 تفسیرها از این حقیقت در ظروف و علوم مختلف، متعدد و گوناگون باشد. 
 کلام شهید مطهری

کنم که کمک  بپردازیم، یک بیانی را از مرحوم شهید مطهری در عدل الهی نقل میقبل از اینکه به معنای اصطلاحی عدالت 

. تساوی و 2. موزون بودن؛ 1کند؛  از عدل را ذکر می یا چهار معنی کند به پاسخ به سؤال جنابعالی. ایشان چهار برداشت می

 ا. ه . رعایت استحقاق4. رعایت حقوق افراد و پاداش و امتیاز دادن؛ 3رفع تبعیض؛ 

گرداند و بعد  رعایت تناسب یا توازن میان اجزاء یک مجموعه، یک معنا از عدالت است. آن وقت این را به اعتدال برمی اول:

 گنجاند.  بسا این معنا را در دایره اقتصاد بیشتر می چه

 ورد قاضی معنا پیدا کند. تساوی و رفع تبعیض است؛ یعنی مساوات بین افراد و رعایت آنها، این ممکن است بیشتر در م دوم:

رعایت حقوق افراد و اعطاء امتیاز براساس حضور آنها در جامعه؛ این بیشتر در حوزه عدالت اجتماعی قابل تصویر  :سوم

 است. 

 1سنجند. میبیشتر در مورد خداوند و در حوزه تکوین را رعایت استحقاق است که این  :چهارم

ذکر وی تقریباً یکی است؛ ما در مورد معنای عدالت از قول اهل لغت گفتیم که دو معنا را لغ معانیاین چهار معنا یا تفسیر، با 

ریشه  ها هم بی : موزون بودن و تساوی و برابری. هر دو در اینجا ذکر شده است؛ حتی معنای رعایت حقوق یا استحقاقاند کرده

مناسبت با رعایت استحقاق نیست. اینکه این چهار  در جای خودش، این بی چیزیدر کتاب لغت نیست. قرار دادن حق یا هر 

؛ همانطور که گفتم، ظروف مختلف اقتضائات گوناگون دارد و این لزوماً به معنای تفاوت آنها نیستمعنا برای عدالت ذکر شده، 

آن بیان کنیم. شاید شود که ما واژه عدالت را متناسب با ظرفی که نیاز به تفسیر در آن ظرف داریم، یک معنایی برای  باعث می

درست است و در روایات هم آمده است.  اینشیء فی موضعه است؛ الوضع  در ذهن شما این است که عدالت بیشتر به معنای

فی موضعه  الشیءرسد که وضع  به نظر می هم سازگار است.با عرصه تشریع  هرچنداما بیشتر با عرصه تکوین سازگار است 

گوییم خداوند تبارک و تعالی عادل است و نظام تکوین را براساس عدالت خلق  ست؛ وقتی میناظر به نظام خلقت و هستی ا

خلق کرده، در جای خودش خلق کرده و در جای خودش قرار داده است؛ هم اصل کند، یعنی هر چیزی را که  کرده و اداره می

 فرما کرده است.  ظام عادلانه بر تکوین حکماستحقاق و هم عطای الهی را در نظر گرفته است؛ به معنای حقیقی کلمه یک ن

 سؤال:

گذاری یعنی هر حکمی متناسب  خواهیم عدالت را معنا کنیم، عدالت در قانون گذاری می استاد: وقتی در عرصه تشریع و قانون

مبانی صحیح جعل شده است. هیچ قانونی نیست که در آن مخالفت با حکمت، نادیده گرفتن  اساس با موضوعش و بر

                                                           

 .47. عدل الهی، ص1
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این مقام تشریع است. در مجازات و جزاء هم همینطور است. وقتی  ها، نادیده گرفتن حقوق جعل شده باشد، ستحقاقا

پاداش و جزائی را خواهند کسی را پاداش بدهند یا مجازات کنند، طبیعتاً متناسب با عمل و کار او، خدمت یا خیانت او،  می

تنها تنافی نیست بلکه  های مختلف علمی، نه ی و معنای اصطلاحی در عرصهبین معنای لغو لذاگیرند.  برای او در نظر می

 . وجود داردسازگاری و هماهنگی 

. من الجمله لاحی آن در علوم مختلف فیاین کلیت مسئله است که بالاخره معنای عدالت در لغت، متناسب است با معنای اصط

ها با  توانید مقایسه کنید که این تلقی دالت خواهم داشت؛ آن وقت میای به تلقی فیلسوفان، متکلمان و فقیهان از ع یک اشاره

 معانی لغوی تناسب دارد یا نه، نزدیک است یا دور. 
 . عدالت در نظر فلاسفه1

اصلاً مقوله عدالت و کنیم، یعنی از یونان باستان، مسئله عدالت مورد توجه بوده است.  ما تاریخ فلسفه را ردیابی میاز زمانی که 

به خاطر فطری بودن قبح ظلم و  نیاورده باشند. این شایدبه زبان  هرچند آن راهای بشر بوده است؛  ظلم کأن همیشه از دغدغه

گوییم مستقلات عقلیه یا مدرکات مستقله عقل است، یا مثلاً  ؛ حالا یا میباشد میو اینکه از مستقلات عقلیه است حسن عدل 

که محقق اصفهانی به آن قائل است ... لذا همواره در مشهوراتی است که عقلا در آن توافق دارند. آراء محموده  گوییم از می

 اند.  صدد تفسیر این واژه بوده

تر  گفتند هر چیزی به حال فرد قوی می دانستند و تر می زی به حال فرد قویوفسطائیان عدالت را به معنای مفیدتر بودن چیس

 تر است.  این عادلانه مفیدتر باشد،

گفتند که هر چه با طبع بشر ملایم و سازگار باشد، عدل است و آنچه که برخلاف  برخی دیگر از فیلسوفان در همان دوران می

 م است. طبع بشر باشد، ظل

گفتند عدالت، قرار گرفتن یک چیز یا شخص در منزلت و جایگاه طبیعی خودش است. منزلت و  بعضی دیگر از فیلسوفان می

رسد همان باشد.  جایگاه طبیعی به چه معناست؟ آیا این همان وضع الشیء فی موضعه است؟ با تغییرات و تحدیداتی به نظر می

گوییم  ها شویم. اینکه می خواهیم وارد این بحث ن خودش بحث دارد؛ ما نمیحالا اینکه منظور از منزلت طبیعی چیست، ای

گویند یا اینکه طبیعی یعنی همین  علمای اخلاق می چنانچهگیرد،  منزلت طبیعی، یعنی هر چیزی که در طبیعت اعتدالیه قرار می

 ؟ عالموضع طبیعت 

تر مفیدتر است عدالت  گوید آنچه که به حال فرد قوی قتی می. وشویم وارد آنها نمیاغلب این تعاریف اشکالاتی دارد که ما 

ه هر چه با طبع ملایم باشد یا مثلاً اینک تر از این است که بخواهیم به آن بپردازیم. این واضحاست، واقعاً اینطور است؟ بطلان 

تواند متغیر باشد.  ، بسیار میشود پذیرفت؟ طبعی که به حسب عوامل بیرونی و درونی این اسمش عدل است، این را واقعاً می

باشد. یا مثلاً همین نظر اخیری که گفتیم، واقع این است که  شدهطبایع مختلف است؛ مگر اینکه معنای دیگری برای طبایع ذکر 

 اینها قابل قبول نیست. 
 . عدالت در نظر متکلمین2

بوده و علم کلام عمدتاً مقوله عدل الهی به عنوان یکی از مسائل مهم )از آنجا که خواهند عدل را معنا کنند  متکلمین وقتی می

ها و سؤالات  دیدند به این پرسش اند که خود را ناچار می ها و سؤالات بوده مخصوصاً مواجه با یک سری پرسشمتکلمین 
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هو الذی لا یفعل قبیحاً »گوید:  میمثلاً شیخ مفید در تعریف عدالت  بودند؛بیشتر ناظر به عدل خداوند و عدل الهی  (پاسخ بدهند

 کند.  دهد و به عمل واجب هم اخلال وارد نمی ، هیچ وقت کار قبیح انجام نمی1«و لا یخل بواجب

آن است که یک وقت به معنای  قبیح کند یا کار لازم را ترک کند وکه خداوند محال است کار  بدین معناست هم یک وقت این

در این  بنابراین اختلاف و ضروری بوده است؛ هر کاری که خداوند انجام بدهد، حسن است.لازم  هر کاری که خداوند کند

 حالا به آن دو دیدگاهی که بین معتزله و اشاعره هست، اشاره خواهیم کرد.  مورد وجود دارد.

أوائل المقالات در اند. شیخ مفید در  ناظر به عدالت الهی سخن گفته بیشتر به هرحال متکلمان در مقام تبیین عدالت و تفسیر آن،

شود یا  های فردی از ناحیه خدا اعطا می ها و صلاحیت سخن در این است که آیا نبوت بر طبق شایستگی گوید: می بحث نبوت

های  این است که مزیت ها؟ مضمون سخن ایشان ها و شایستگی تنها و تنها براساس لطف الهی است بدون ملاحظه صلاحیت

ای است که اگر فرد انتخاب نشود، ظلم است اما در مسئله نبوت اساس بر لطف و تفضل  فردی در مورد اشخاص گاهی به گونه

الهی است. اگر خداوند بخواهد پیامبری را مبعوث کند، قهراً در میان دو نفر که یکی فاقد مزیت است و دیگری مزیت دارد، اگر 

و حینئذٍ لا »قد مزیت است را بر شخص دارای مزیت ترجیح بدهد، این برخلاف حکمت است؛ عبارت این است: آن کسی که فا

لانه »ها حتماً اهمیت دارد و مرجح است؛ اما این منافاتی با تفضل ندارد؛  های فردی و صلاحیت این مزیت« ینافی کونه تفضلاً

حتی این شخص دارای مزیت را انتخاب و اختیار نکند، تبارک و تعالی  ، اگر فرض کنیم خداوند«لو لم یختره لم یکن ظالماً

و قد یکون وجود المزایا »، چون او هیچ استحقاقی ندارد که نبی خدا شود؛ «لعدم استحقاقه شیئاً من الله تعالی»ظالم نیست. 

 2«.لیس لاحد حق علی الله تعالی بهذا الوجهسبباً لتطبیق قاعدة العدل علیه بحیث لو ترکه کان ظالماً و هذا مفقود فی المقام إذ 

بله، اگر او را به عنوان نبی انتخاب نکند، ظالم نیست؛ چون هیچ حقی نسبت به این مسئله ندارد. گاهی وجود این مزایا سبب 

 مفقود فی المقام. گوید هذا شود و البته می ای که اگر این کار را نکند، ظالم محسوب می شود، به گونه تطبیق قاعده عدل بر او می

ها نادیده  وجود برخی مرجحات و مزیت اگرخواهد بگوید اصل و اساس نبوت بر پایه لطف و تفضل است، اما  به هرحال می

تعریفی  3مرحوم علامه حلی در کشف المراداند؛  شود. متکلمین دیگر هم در این رابطه سخن گفته گرفته شود، ظلم محسوب نمی

 دهد. به معتزله نسبت می و آن راکند  از عدالت را ذکر می

این تعریف کند.  دهد و هیچ کار لازمی را هم فرو گذار نمی قبیح انجام نمیگوید خداوند عادل است، یعنی هیچ کار  اینکه می

تواند اینها را  ؛ عقل آدمی میمیان متکلمان دلالت بر این دارد که گویا قبح ظلم و حسن عدل، توسط انسان قابل درک است

اینگونه معنا در مقابل، اشاعره، عدل و ظلم را «. هو الذی لا یفعل قبیحاً و لا یخل بواجب»گوید  بفهمد؛ لذا شیخ مفید می

 شود.  هر چه خدا انجام بدهد عدل و حسن است؛ هر چه خدا انجام ندهد، قبیح و زشت محسوب می کنند که می

 تناسب با نظر اهل لغت نیست.  اند که بی به هرحال متکلمین هم در مقام تفسیر عدل به اموری اشاره کرده
 ای اخلاق. عدالت در نظر علم3

ای که موجب  عمدتاً به عنوان یک فضیلت یا ملکهآن را خواهند عدالت را معنا کنند،  در علم اخلاق هم وقتی علمای اخلاق می

                                                           
 .32. النکة الاعتقادیة )شیخ مفید(، ص1

 .308. اوائل المقالات، ص2

 .331. کشف المراد، ص3
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توانید  اگر بخواهیم عبارات آنها را ذکر کنیم، زیاد است و خودتان می کنند. می شود، معرفی صدور افعال نیکو در انسان می

 مراجعه کنید. 

بندی  اند. بعداً یک جمع عدالت را چگونه معنا کردهببینیم فقها  اکنون باید ای دارند؛ فقها هم نسبت به تعریف عدالت اهتمام ویژه

به معنای عدالت کمتر از اختلاف در میان متکلمان و فیلسوفان  ه راجعنهایی خواهیم داشت، ولی شاید اختلاف در دایره فق

ی و بینیم. اینها را هم باید ارزیاب اند؛ ما حداقل پنج اصطلاح یا مبنا در میان فقها می ای از معانی را ذکر کرده نباشد. طیف گسترده

ها پرداخته شود،  ای به بحث که اگر به صورت ریشه د برای جلسه آینده. این را هم توضیح بدهمشاءالله باش بررسی کنیم که ان

 خیلی از مشکلات در ادامه مسیر برطرف خواهد شد. در این بخش مفهوم شناسی یک مقداری شاید این معطلی لازم است. 
 کلام علامه طباطبایی

 یعطاه ان ینبغی ما السهم من کل یعطى بأن الأمور بین والموازنة المساواة إقامة هی العدل حقیقة فان»گوید  علامه طباطبایی می

گوید حقیقت عدل،  بین عناصر مختلف جمع کرده است؛ می ایشان گویا، «یستحقه الذی موضعه واقع منها کلا أن فی فیتساوى

ی به هر کسی و هر چیز را به اینکهکند. اقامه مساوات و موازنه بین امور  اقامه مساوات و موازنه بین امور است و بعد تفسیر می

شود؛ در چه  این تساوی محقق میای که سهم دارد )یعنی همان استحقاق( به او داده شود. آن وقت اگر این کار را بکنند،  اندازه

چیزی؟ نه اینکه همه یکسان شوند؛ تساوی در اینکه هر کسی در موضع و موقعی که استحقاق آن را دارد، واقع شده؛ وضع کل 

 ،ای که باید به او داده شود ود .... وقتی مساوات و موازنه برقرار شود و سهم هر کسی به اندازهش می محقق شیء موضعه، اینجا

 که استحقاق دارد.  است ، این همان وضع شیء در موضعیگرددپرداخت 

 

«والحمد لله رب العالمین»           


